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 چکیده اطلاعات مقاله
 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

ضمن واکاوی و ارزیابی نگاه انسان به طبیعت  توانیبه ادبیات م یطیمحستیبا نگاه ز

و چگونگی تعامل او در طول تاریخ با طبیعت پیرامون خویش، زمینه را برای 

به طبیعت عرضه کنند. در این پژوهش  یاآثاری فراهم آورد که نگرش تازه یریگشکل

یما، سپهری آثار ن ةبا مطالعای به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه

نگاه این شاعران به طبیعت، تأثیر و تقابل ادبیات و محیط  یو شاملو ضمن بررس

نسبت به مباحث و مسائل زیست محیطی و روابط انسان با طبیعت  آنهازیست، رویکرد 

آن را حاصل  توانیاست. شعر نیما، سراسر یگانگی با طبیعت است که م پرداخته شده

و طبیعت دو جزء  انا طبیعت دانست در نظر نیما انسنگاه دقیق و آمیختگی او ب

نشاط  ،آرامشة طبیعت با عناصر زیبای خود همواره مای او عردر شو  رندیناپذییجدا

اما در  ،رنگ استشعر سهراب وجود انسان بسیار کمدر و شادمانی بشر بوده است. 

دارد. او با بازگشت به طبیعت به دنبال سادگی  یاژهیمقابل به محیط پیرامون توجه و

است،  واسطهیارتباط سپهری با طبیعت ارتباطی ب ،ستگذشته و مناظر بکر طبیعی

این آگاهی  و افتهیدست جدیدی از آگاهی و تجربه ةدرست به مرحل یسهراب با تأمل

ی حقوق همواره حام رده،موجب شده تا در برابر طبیعت و مظاهر آن فروتنی پیشه ک

از پیوند اساطیری عناصر  یامحیط پیرامون باشد. شاملو کودک انسان را عصاره

روزهایی که عشق  ،در انتظار روزهایی روشن و سراسر مهربانی استو  داندیطبیعت م

فرما شود تا جایی که سایر جانداران نیز از این عشق و مهربانی و دوستی بر جهان حکم

 مند شوند. بهره
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 . مقدمه1

را به تصویر  یطیمحستیبیانی، مختلف مشکلات ز یهاوهیبا ش توانندیشاعران م یطورکلبه

 نیتراز مهم یکی ارائه دهند. یطیمحستیز یهابکشند و راهی برای بیرون رفت از بحران

 رییتغ نیاست. شعر معاصر، ا عتیشاعر نسبت به طب دید رییتغ یشعر معاصر فارس یهایژگیو

 یمثل شاملو و سهراب سپهر یشاعران گریو د ماین ونیرا مد یعیطب یهادهینسبت به پد دید

 .داندیم

 یآنها از کلمات فیبرای توص شناسند،یرا م ایتک اشکه تک نیعلاوه بر ا گرا،عتیطب شاعران

اند. خود او گرفته شده طیکه از مح یکلمات ،کنندیدارد استفاده م بیعج یکه با آنها الفت

 چیاست که ه هایدهیپد گریو جنگل و د ایشاعران از در نیا فیاست که توص نیبرای هم

 عتیجنگل و مظاهر طب ا،یشاعران با در نیا ییبه دست نداده است. گو یفارس زبانشاعری در 

 .است سابقهیب یکه در شعر سنت زنندیحرف م

معتقد  ،یبراهن لیدل نیاست. به هم رییالعاده تصوفوق ینیبجهان کیشاعران  نیا ینیبجهان

است که  عتیزبان طب کلامکیو در  ایجنگل، در وانات،یپرندگان، ح ا،یزبان اش مایاست شعر ن

 (121: 1358،یاند. )براهنبوده سابقهیاز او ب شیکه تا پ ندیآفریم رییتصاو نهایبا استفاده از ا
 

 بیان مساله و سوالات پژوهش . 1-1

دنبال نشان دادن میزان  در این پژوهش ضمن ارائة تعریف طبیعت در ادبیات معاصر ایران به

تاثیرپذیری اشعار سهراب سپهری، نیما یوشیج و احمد شاملو از طبیعت هستیم. همچنین 

درنظر داریم نوع نگاه هر کدام از آنها را طبیعت طبقه بندی وکرده و بگوییم کدام یک از آنها 

اند. نهایتا نیز به نگاه سمبولیک به این مولفه داشته و کدام یک نگاه ابزاری را انتخاب کرده

های ها و تفاوتدنبال ارائة تصویر از تجربة زیستی هر کدام از شاعران مورد بحث و بیان شباهت

 موجود در اشعار آنها هستیم.

 

  ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

شناختن بیشتر شاعرانی که طبیعت  ،دن نقش ارتباط انسان و ادبیات با طبیعتکرمشخص 

، های آن در زندگیآشنایی و شناختن اهمیت طبیعت و جلوهد، انرا کلیدی و مهم شمرده

گری طبیعت در ، تعیین بسامد جلوهشاملو و سهراب نیما، شعرطبیعت و کارکرد آن را در 
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از جمله  انسان و طبیعت وادبیات و طبیعت شعر هر کدام از این شاعران و بررسی رابطة 

 وهش است.اهداف این پژ
 

 . پیشینة پژوهش1-3

بسیاری دربارة طبیعت و ارتباط آن با ادبیات معاصر انجام شده اما شوربختانه  یهاپژوهش قبلا

ای به حضور طبیعت در اشعار شاعران مطرح معاصر نشده است. کوپا و نگاه همه جانبه

هایی از طبیعت جنبه« طبیعت سیاه و شعر معاصر»ت عنوان ای تحمقالهدر ( 1390اسماعیلی )

ها به دلیل اشتمال بر فضاهایی اند. در این پژوهش این جنبهو جهان عینی را بررسی کرده

گر ملامت، انزجار، تباهی و زوال و نیمه روشن یا تاریک، مبهم و ترسناک، در خواننده تداعی

معتقدند روی آوردن شاعران به طبیعت سیاه معلول نیستی است. نویسندگان این مقاله 

های نو در مباحث انسان شناسی و زیبایی تحولات فلسفی، سیاسی، اجتماعی و طرح اندیشه

 شناسی دو قرن اخیر در اروپا است.

 -رمانتیک معاصربررسی عناصر طبیعت در شعر »در مقالة ( 1398زوزنی و فیروزی مقدم )

گرایی را یکی از وجوه اشتران سبک رمانتیک طبیعت، «نادرپور نادرمطالعة موردی اشعار 

دانند که از آن به عنوان ابزاری مناسب برای بیان نمادین احوال روزگار و نیز نوع انسان می

 برند.بهره می

به زبان « بررسی نگاه عرفانی به طبیعت در شعر سهراب» در (1398نخعی و شعبانزاده )

های عرفانی او موثر سهراب در استفاده از مفاهیم طبیعی در اندیشه نمادین و شیوة متفاوت و

ای و نتیجه گرفتند که اشعار سهراب طبیعت محور است و در آنها ترسیم شاعرانه اشاره کرده

از یک عرفان ساده و همه فهم صورت گرفته که با روش هنری و به طریقی ناخودآگاه، نگاه 

 کند.نی در طبیعت معطوف میاندازی عرفاخواننده را به چشم

اخوان ثالث  -انسان و طبیعت در اندیشة شعر معاصر رابطة» در (1399)زاده مصطفایی و عالی

و از  به رابطة انسان و طبیعت در اندیشه و شعر سهراب و اخوان ثالث پرداخته« و سهراب

قیاسی به ردیابی اند. همچنین به شیوة پردازان مکتب رمانتیسم استفاده کردهبرخی نظریه

کنند. نهایتا نیز با روش تحلیل محتوا مندی طبیعت اشاره میمفاهیم نظری پرداخته و به نظم

را در اشعار این دو شاعر « دگردیسی رابطة انسان و طبیعت»و « گراییطبیعت»دو مضمون 

ه همانطور که از نظر گذشت مقالات متعددی به موضوع طبیعت تدوین شد اند.بررسی کرده

و نوع نگاه  زمانهم به طورشاملو و سهراب، ، نیما با رابطه درپژوهش حاضر که  یاما محتوا
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تا اکنون چنین  است بکر و نوآورانه است و ی طبیعتهاهیمابنی با پردازتیشخصآنها در 

 پژوهشی با نگاه تلفیقی نشده است.

 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 ادبیات و طبیعت. 2-1

نگاری محسوب یا ادبیات محیط زیستی در واقع مترادفاتی برای طبیعت ستیز طیمح

از  یترعیاز معانی و بلکه به طیف وس یتری. هدف از کاربرد آنها اشاره به طیف کلشوندیم

 دلالت یلیرتخیبه نثر غ -البته نه همیشه  -نگاری معمول زیست  محیطادبی است.  یهاگونه

حساب عنوان ادبیات محیط زیستی بهبه توانندیادبی م یهانهمتون در هر یک از گو کندیم

که نگاه موشکافانه  یلیرتخیغ یهابیایند. طبیعت نگاری به طور مختصر عبارت است از نوشته

و تجربیات  تریمیهمانند سنت ادبی تاریخ طبیعی قد دهدیجهان ارائه م ةعلمی دربار

که  معانی سیاسی و فلسفی ةدربار ،کندیاوی مگر از جهان را واکخصوصی یک انسان مشاهده

. طبیعت نگاری از آغاز کندیم تر وجود دارد، تعمقبزرگ ها و جهانانسان در روابط میان

موردعلاقه نقد بوم گرا بوده است؛ مخصوصاً در موج  جنبش نقد بوم گرا از موضوعات محوری

 تمرکز داشته است، اگر یشهربرون یهااول این جنبش از نظر تاریخی، طبیعت نگاری محل

 یاندهیطور که منتقدان بوم گرا به طور فزادر بافت شهری هم به کار رود همان تواندیچه م

 . کنندیبر آن تأکید م

آثار مبتنی بر طبیعت نگاری و  ةحی است که منتقدان برای نقد و مطالعلانقد بوم گرا اصط

در این آثار به ستایش، طبیعت نیروی حیات طبیعت بکر  برندیادبیات محیط زیستی به کار م

. اغلب آثار داستانی فارسی را که طبیعت در آنها نمود پیدا کرده شودیو وحشی پرداخته م

جزء آثار طبیعت نگار یا ادبیات محیط زیستی دانست. در میان این آثار بعضی از  توانیم

 خطر متفاوتی دارند. دیدگاهی که به دیدگاهزیست  محیطنویسندگان نسبت به طبیعت و 

البته این هشدار گاه مستقیم است و گاه به طور  ،دهدیرا هشدار مزیست  محیطافتادن 

 .اندمتن داستان به این موضوع اشاره کردهبه ضمنی و 
 

 نیما و طبیعت. 2-1-1

با سبک و نواندیش عصر حاضر که ، شاعر صاحبجعلی اسفندیاری معروف به نیما یوشی

پدر شعر نو را برای خود کسب  ةشعر معاصر توانست آواز ةدر عرص یگذارو بدعت یشکنسنت

وی از عناصر طبیعت است؛  یریگل برجستگی شعر نیما بهرهلایکند. بدون شک یکی از د
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مهم شعر نیما،  یهایژگیوصف طبیعت بود. یکی از و ة، در شعر نیمایی زبان وسیلیطورکلبه

محلی زادگاهش است. نیما یوشیج به طبیعت  یهاشییعت، محیط و حتی گوتوجه شاعر به طب

 .بردیطبیعت را از یاد نم زیچچیه و شمال ایران، یعنی جنگل و دریا توجهی همیشگی داشته

او با طبیعت  شدن یکینگاه نیما به طبیعت و اجزای آن نگاهی دقیق است تا جایی که موجب 

پاییز، باد، موج، طوفان  ،، طلوع، باران، برفبوصف ابر مه، دریا، کوه، جنگل، غرو .گرددیم

او شاعری  .رودیکه گاه تا مرز یگانگی با طبیعت پیش م ییهاجاده راه صبح شب و... وصف

شاعر و شعری  توانی. نیما و شعرش را مورزدیپیرامون خود عشق م ةاست که به طبیعت زند

طبیعت در نظر نیما وجودی مستقل  .دانست گی و یگانگی انسان و طبیعتآمیخت الایدر حد و

که طبیعت  کندیشعر نیما، این اندیشه را به مخاطب القا م یطورکلو گاه همدم انسان است؛ به

درد است. یگانگی و انسجام دستگاه نظری نیما در واقع در درک او از وحدت انسان و با او هم

است که هم  یاگونهیعنی اساس نظری و دستگاه ذهنی او به ،طبیعت شکل و تحقق گرفته

 .و هم انسان را مانند طبیعت ندیبیطبیعت را مثل انسان م

 نیما این است که در اکثر موارد به توصیف محض طبیعت ییگراعتیطب ةدیگری دربار ةمسئل

ها و تعابیر عامه مردم، در مثل با کلمه ،بردیزیبانگری اجتماعی م یسوشعر را به د. اوپردازینم

. در سازدیو گرسنگی فرزندان شب پای مازندرانی را مجسم م کارانیشال ةتیرگی شب و کوم

را به تصویر  شیهادهیجامعه و گاه ا ةگاه عصر ظلم زد عتیواقع نیما با استفاده از عناصر طب

شعر فارسی بسیار فاصله  ةسال هزاروصف طبیعت در شعر نیما از تصاویر باغ و راغ  .کشدیم

محسوس به نمایش  یاگونهدارد. نیما با تا لطمات طبیعت، تلاطم زندگی اجتماعی را به

آن محدود  ةدید نیما نسبت به طبیعت بسیار گسترده است و به توصیف ساد ،گذاردیم

ما را از  ةو اندیشبرای اندک زمانی ما  حداقلبا پرداختن به طبیعت،  خواهدی. نیما مشودینم

نیما خود را در  .را بیداری بخشد یاین زندگانی ماشینی برهاند و عواطف و احساسات انسان

صه لاخ .داندیو شعر را ابزاری برای بیان این مسائل م دانستهقبال مسائل روزگارش مسئول 

که یک نگاه  مثابه یک سیاح بازیگوش و گریخته از ماشین نیستاینکه نگاه نیما به طبیعت به

بلکه نگاهش دردمندانه و اجتماعی است و  ،و توریستی به طبیعت دنج و آرام دارد لوکس

 .شودیشعر نیما نگاه متعهدانه او را به طبیعت متوجه م ةخوانند
 

 طبیعت وسهراب . 2-1-2

 یادبی و هنری ایران در قرن معاصر است. شاعر یهاسپهری یکی از نامدارترین چهره بسهرا

 ،ییگراعتیطبدهد. می قرار خود ذهنی شةیگاه اندکه به طبیعت ارج نهاده و آن را جلوه
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شعر سهراب است. زیباترین اشعار سهراب  ةبرجست یهایژگیو از آن عناصر و طبیعت به اهتمام

معاصر، در  آثارو زیباترین رابطه با طبیعت در  نیترکیدر توصیف طبیعت سروده شده و نزد

ست تا جایی که گراتسپهری در میان شعرای معاصر یک شاعر طبیع شده.شعرهای او متبلور 

بخش اعظم شهرت خود را مرهون این خصوصیت است. زبان او به طراوت باران و شعر او به 

و  شودیو برای آن تقدس قائل م ردیپذیم یسادگطبیعت را به ،ساران استچشمهب آی زلال

، ب. شعرهای سهرابخشدیاست که شعرش را از دیگر اشعار معاصر امتیاز م یان نکتهاین هما

صخره، درخت  ،گیاه ،بوته ،برگ ،طبیعت از سنگ یاندازهاگویی تابلویی است که در آنها چشم

حالات خود را با رویکردی تازه و بدیع به طبیعت،  نیتریعاطفب و... نقاشی شده است. سهرا

مخصوصاً طبیعتی که دست  ،دیورزیبه طبیعت عشق م ب. سهراکندیدر شعرش جاری م

زدن، زلف پریشانش را بدشکل نکرده بودند شانه ةآن دراز نشده بود و به بهان یسوها بهآدم

 گرفتیپرندگان او را از خود م یوگوو جویبار، گفت بسکوت و سکون دشت و هامون، صدای آ

 د.کریخود مو بی

. سهراب خواهدیساده با طبیعت را م یاها و برقرارکردن رابطهعادت از چشماو شستن غبار 

. ارتباط داندیطبیعت را معلم راستین بشر م و ردیگیو از آن درس م کندیبا طبیعت زندگی م

 آن شةیدرخت و ر همان ارتباطی که میان شاخة ،است واسطهیسپهری با طبیعت ارتباطی ب

 ناشی او باطن صفای و روح سادگی از چیزی هر از بیشسهراب  ییگراعتی. طباست برقرار

بوده و صفای روستا را به تمدن شهری  یاطول حیات، انسان وارسته در سپهری. شودیم

آمیخته با دروغ و ریا ترجیح داده است. سپهری به طبیعت نگاهی دقیق دارد از دیدگاه سپهری 

به عناصر  یبخشتیبه همین دلیل شخص ،تمام اجزای طبیعت دارای روح و حرکت است

چیزها  کندی، آدم احساس مباصلی شعر سپهری است. در شعر سهرا یهایژگیطبیعت از و

که  شودیماهی ببیند، احساس م آبآنکه انسان در  یجامثال به ،ندیبیرا کمی عوضی م

؛ شودیعت بینا ماین است که طبی اشیبینی معن یاین واژگون ،گرددیبه انسان م آبماهی در 

. کندیبه اشیا پیوند عمیقی با طبیعت برقرار م یبخشتیانسان، کور... او از طریق شخص

اند تمام عناصر جهان با او در حال غمزه یعنی ،ندیبیسپهری جهان را یکپارچه زنده و جاندار م

است که  یازنده ةدر نگاه او تمامی طبیعت پیکر .دیگشایو هر یک زبانی و دنیایی برای او م

سپهری نمایانگر  ییگراعتیو برای او مصداقی از حیات است. طب کشدینفس م ،جان دارد

او با  یطورکلجستجوی او برای رسیدن به دامنه معرفت، بسیط اما جاندار حیات است. به

ندگی و با آنها ز ندیبیاستفاده از تخیل قوی، همواره تمامی اشیا را زنده و دارای روح حیات م
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، او با این شیوه توانسته است تأثیر عمیقی بر مخاطب بگذارد و آنها را با خود همراه کندیم

 .سازد
 

 شاملو و طبیعت. 2-1-3

هیچگاه شعر را از  کهیطوربه ،شعر در هر زمان و مکان است ةطبیعت همیشه از عناصر اولی

زیبا و در قالب  یاگونهطبیعت به یهاتفکیک کرد. در شعر شاملو نیز جلوه توانیطبیعت نم

شخیص ت ةیطبیعت زنده است. او با استفاده از آرا اوادبی نمود یافته است. در شعر  یهاهیآرا

ت گف توانیم، ستی و اجزای طبیعت به تصویر کشیدهه تک عناصرزندگی و حیات را در تک

 .عنصر تخیل، همین تشخیص است ةترین کار شاملو در حوزبرجسته

. عنصر ردیگیاز عناصر طبیعت صورت م یریگشعر شاملو توصیف و تصویرسازی با بهره در

ر شاملو اشعهمة احضور طبیعت در  و خیال شعر شاملو طبیعت است یهاغالب در صورت

خورشید، کوه، جنگل، آسمان، ابر، باران،  :طبیعت مانند یها. عناصر و جلوهشودیاحساس م

طبیعت سرشار  یها. فضای شعر شاملو را از عطر و زیبایی و رنگدرخت، سبزه و... ،گل ،برف

طبیعت قدرت القایی  یهاییبایکرده و بدان وسعت و عظمت بخشیده است. وسعت و ز

بلکه لطف  ،دهدیتنها شدت متصویرهای شعر شاملو را که در خدمت عواطف انسانی است، نه

گذشته از عواطف عمومی و  گمانیب کندیو زیبایی آن خواننده را به مکرر خواندن دعوت م

انسانی مطرح در شعر شاملو راز جاذبه آمیخته از زیبایی و شکوه حماسی آن را یکی هم باید 

پرشکوه طبیعت در شعر وی  و بزرگخصوص عناصر به طبیعت عنصر مرهون همین غلبة

 .دانست

به توصیف آن عناصر شاملو پیش از آنکه بخواهد با ذکر نام عناصر طبیعت در شعر خویش 

انسانی و عاشقانه بهره  نیمضام یبپردازد، از آنها برای بیان رویدادها وقایع گوناگون اجتماع

در شعر شاملو عناصر طبیعت در خدمت ساخت و پرداخت تصاویر زیبا  یطورکلبرده است. به

و مصائب آن بلکه برانند که از همان آغاز تقدیر شعر شاملو را به زندگی اجتماعی  ،نیستند

 هند.پیوند د
 

 ی کلاسیکپردازتیشخص. 2-2

در/  شةیشبر  دیسایمپنجه  باد با آتش تیزابش/ در رگ باغ/ دودیم شب ندارد سر خواب/

 (45: 1388شاملو،) نرباید طوفان شیاز جاشاخ یک پیچک خشک/ از هراسی که 

 (55: 1388خنیاگران باد )شاملو،، بادها، باده /اندکردهکهن را آغاز  افسانة امشب دوباره بادها/
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. میگویمستاره با کهکشان/ و من با تو سخن  علف با صحرا/ /دیگویمدرخت با جنگل سخن 

 (189: 1388)شاملو،

 و خواهش هاشان/ هاتلاشبا  هاستانسان من هواها و شهرهاست/ روح دوپارةمیان 

 دوپارةمیان  /شانیهاقیقاو  هایماه /شانیهاپلبا  هاسترودخانهبا جویبارها/ و  هاستدهکده

ی که از پس جانداری بر خاک اهیسادیگر هیچ نیستم حتی  طبیعت و دنیاست/، روح من

 (293-292: 1388شاملو،) .طلوع کرده است امخاطرهچشمی در آسمان  پرستارةشب  جنبد/
 

 «انسان نمایی ...طبیعت= انسان»: یپردازتیشخص. 2-2-1

بر درگاه خانه پرده ، نسیم صبحگاه سرد آرام/ گذشتیماز راه درازش ، شب اندیشناک خسته

روی پرده/ قلب دختر تصویر ، در آن خاموش رؤیایی چنان پنداشتم کز شوق را جنباند/

 آرامآرام کشدیمخود را  /زیآمأسچنان پنداشتم کز شوق هر دم با تلاشی شوم و ی /لرزدیم

 (67: 1388شاملو،) ی منسوبه

، در میان کشتزاران /گردندیم به شکفتهکشتزاران چون گل ، سخن برجاست: هنگام بهاراناین 

، میان رهاندامان، ، نازکآن نگاران خرامندیم /گردندیمشادمانه بهر کار آشفته  کارانکشت

بعد از ما/ یک نفر گوید ، آه، شقایق هاگندمروی ، خنده خواهد بست بر لب ی کشتگاهان/سوبه

 لیک فرسوده است، روید خواستیها، مسنگگندمی بوده است/ رد درون  که تخم

 (128: 1384نیما،)

 دیآینمآنچه بگذشت ، گذردیم هالحظهی زنگ/ درپیپ زندیمساعت گیج زمان در شب عمر/ 

بر  پاسخیبی هست که هرگز دیگر نتواند شد آغاز/ مثل این است که یک پرسش اقصهباز/ 

در آن همه چیز/ رنگ که  تا به دیوار همین لحظه زمیخیبرملب سرد زمان ماسیده است/ تند 

 (43: 1389سپهری،) لذت دارد آویزم.

من/ با جنبش است پیکر او گرم یک  پنجرةشب ایستاده است خیره نگاه او/ بر چارچوب 

پرسش اما/ اندیشناک  یپابهتصویر یک سؤال/ سر تا  /شیهالبجدال/ بسته است نقش بر تن 

 (47-46: 1389سپهری،) هیچ سو جواب نیابد. از دیشامانده و خاموش/ 

بیمناک  /انددهکدهیکسره خالی شده در  هاخانه و در باز و چراغ است خموش/ گرددیمباد 

 /هامشکلپل گذرش بوده به ره  آنکه برو  دود/نالش مجروحی/ اندودةبگسلیده است در  است/

زنی از چشم سرشک/ مردی از  /ستدیای، مرهسپاری که به پل داشت گذر /گذردیمهر زمان 

 (205: 1384نیما،) .ستردیمخون جبین ، روی جبین
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نرسیده به  بخشید/ هاشننوری که به لب داشت به تاریکی  شاخةرهگذر  آسمان مکثی کرد/

ی/ چیپیمپس به سمت گل تنهایی  /...  است/ سبزتری است که از خواب خدا باغ، کوچهدرخت

نور/ و  لانةجوجه بردارد از ، ی رفته از کاج بلندی بالانیبیمکودکی  /... دو قدم مانده به گل/

 (311-310: 1389سپهری،) ؟دوست کجاست خانةی/ پرسیماز او 

 زن میان دو پیامی در سر راهش بود/ مرغی بر فراز سرش فرود آمد/ /رفتیمی اجادهزن در 

 او را شکافت/ و به درون رفت/ زن در فضا به پرواز درآمد. نةیسرؤیا عریان شد/ مرغ افسانه 

 (103-102: 1389سپهری،)

ام، آمد او، بود بر سر پنجرهآمد، به سراغ من خسته چو میشب زن هرجایی به سراغم میهمه

 (293: 1384آید به سراغم پیچان )نیما،یاسمن کبود فقط، همچنان او که می

گیج در تلاطم ، همه صدا/ شب، نزدیک پای او/ دریا /گذردیمتنها و روی ساحل/ مردی به راه 

 /کندیمی مرد/ نقش خطر را پر رنگ هاچشمبه ساحل و در  کندیمامواج/ باد هراس پیکر/ رو 

ی/ رویمدوباره کجا  زندیمی کجا؟ / و باد سرگردان/ هی رویمکجا ، که مرد زندیمهو ، انگار

 لبریز از غرور تهاجم /رسندیماز راه  امانیبامواج  /... ی رود/ و باد همچنانمردمو 

 (54-53: 1389سپهری،)

مثل یک ، که چه تابستانی است/ در دل من چیزی است دانندیم هاهیسا ظهر تابستان است/

بروم تا سر کوه/ دورها آوایی ، بدوم تا ته دشت /خواهدیمدلم  مثل خواب دم صبح/، نور شةیب

 (305-304: 1389سپهری،) .خواندیماست که مرا 

 (309: 1389سپهری،) .همت کن، خدا را دیدی تو اگر در تپش باغ

در مسیر توفان تلاشم/ که بر درخت خشک  افسرده و ملول/، عشقم قفسی است از پرنده خالی

من  جدا ماندة شاخةیار/ ای تو/ ای  خاطرةبهت من آویخته مانده است/ از پیشانی 

 (298-295: 1388)شاملو،

شده ویران/ دست  هاهیساچشم تر سپید/ دیوار  دیگشایمی زار/ مرداب ننازکهمپای رقص 

 (22: 1389سپهری،) نگاه در افق دور/ کاخی بلند ساخته با مرمر سپید.

است/  ازپادرآمدهبید سایه فکن ، ایوان تهی است و باغ از یاد مسافر سرشار/کنار بالش تو

: 1389سپهری،) دیربایمشبنم جنگل دور سیمای تو را  /لغزدیمتو  گونةرود بر  زةیرسنگ

186) 

ویران به رویش کس  نیدر ابر او نگشود کس در/ ، آری، بهار رفت نومید/، به صد امید آمد

نه مرغ از لانه نه دود  رد/کسی از کومه سر بیرون نیاو کسی تاجی ز گل ننهاد بر سر/ نخندید/

نه ، نه گاوآهنها، آدمنه  ز باغی/ امدیبرنی دف نجنبید/ گلی خودروی هاضربههوا با  از اجاقی/
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نه بر پسته شکوفه  به دره/ خواندیمخاموش/ نه کبکنجیر ، ده خاموش، نه بچه، اسبان/ نه زن

 (12: 1388شاملو،) جوش زندیم

شب سردی است و من افسرده/ راه دوری است و پایی خسته/ تیرگی هست و چراغی مرده/ 

ی از سر دیوار گذشت/ غمی افزود مرا اهیسا /هاآدمز من  دورماندنتنها از جاده عبور/  کنمیم

ساز کند پنهانی/ نیست  هاقصهآمد تا با دل من /  خبریبفکر تاریکی و این ویرانی/  /هاغمبر 

این ، که بگوید با من/ اندکی صبر سحر نزدیک است/ هر دم این بانگ برآرم از دل/ وایرنگی 

 ی کو که بدان آویزم.اصخرهی کو که به دریا ریزم/ اقطرهشب چقدر تاریک است/ 

 (33-32: 1389سپهری،)

 /واریپری نهفته هاچشماز  کک کی که مانده گم/ خرد/ شةیباز  کشدیمدیری است نعره 

 کشدیمدیری است نعره  هیچ آشنا گذار ندارد/ کک کی که مانده گم/ بر او شده علفزار/زندان 

 (123: 1384نیما،) خموش شةیباز 

نبض من هر لحظه  /کاومیمپستان شب را/ چشم پر خاکسترش را با نگاه خویش  مکمیم

هر/ در نم هستی پر بار من در منجلاب ز، که روییده است داندینمبه پندارش/ او  خنددیم

 (66: 1389سپهری،) گیاه تلخ شعر من دیرویمزهر است کرم فکر من زنده/ در زمین زهر 

کو؟/ چه کسی بود صدا زد سهراب؟/ آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ/ بوی هجرت  میهاکفش

کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد/ من /... /هاستچلچلهبالش من پر آواز پر  /دیآیم

محو تماشای فضا بود که در چشمانش/  چنانآنی را دیدم اشاعره /ردیگیمیک ابر دلم  اندازةبه

 (339-338: 1389سپهری،) .آسمان تخم گذاشت
 

 «نماد -ر طبیعت: ابزا»: یپردازتیشخص. 2-2-2

شعر  ةیماکه آنها را فقط دست ردیگیطبیعی به این منظور بهره نم یهادهیاز پد شاعرگاه 

را در نظر دارد و آن بیان حس و حال خود و  تریبلکه هدفی بالاتر و متعال ،خود قرار دهد

عناصر همگون طبیعت  شاعر، که ییهاایجاد یک نوع دیالوگ است. به همین دلیل یکی از علت

این است که هدف شاعر فراتر از توصیف  ردیگیمانند دریا، ساحل، موج، باد و... را به کار م

عینی، بلکه ایجاد فضایی پایدار و نمادین بوده و از عناصر طبیعی که با همدیگر رابطة همگون 

: 1383روزبه،) .و حال خود بهره برده است و مراعات نظیر گونه دارند در مسیر القای حس

57) 

 خاکی/ ، وصلةیو مرغگاوی  ده است/آما بهرز اندکی هر چیز  یک دهاتی را زندگی ساده است/

در سر او  هی پیاپی جنگ/ قصر رنگارنگ/ خواهدینماو  تا به دستش هست نیست او شاکی/
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 /خوابدینمروی پر قو او /چاپدینمرا او  هاخاندان در هوای او کس نفرسوده/ نیست فکر بیهوده/

 (1384:345او که زین غوغا هیچ یادش نیست/جنگ او با کیست؟ )نیما،

در به ، پژمرده هوا/ هر نشاطی مرده است/ دست جادویی شب گوشةروزگاری است در این 

یی که کشیدم در روز، شب هانقش /خنددیماو به من  ،هر چه تلاش کنمیمرویم بسته است/ 

 روز پیدا شد و با پنبه زدود.، یی که فکندم در شبهاطرح /دوداندودز راه آمد و با 

 (18: 1389سپهری،)

این به  خواندیممرغی دگر نشسته به شاخ درخت کاج/  مرغی نهفته بر سر بام و سرای ما/

 (67: 1384نیما،) دودی به روی عاج، گویی برای ما/خاموشی است آن یک، شورش

، رعنا سر حوض/ من به او گفتم: زندگانی سیبی است، من در ایوانم /تریآبآب  /تریآبآسمان 

من اناری را  /اندشدهپیدا  هالادنتازه  /اندآمدهسارها  فتابی یکدست/گاز باید زد با پوست/ آ

: 1389ی دلشان پیدا بود. )سپهری،ها، دانهخوب بود این مردم /:میگویمبه دل ، دانه کنمیم

301) 

 /خواندیمدیرگاهی است در این تنهایی/ رنگ خاموشی در طرح لب است/ بانگی از دور مرا 

 (17: 1389سپهری،) شب است. ریدر غلیک پاهایم 

سرد کوه اگر بر خویشتن پیچید/ سنگ بر جا همچنان خون کوشش هر چیز بیهوده است/

 (57: 1389سپهری،) .ماندیم

فرسود پای خود را به چشمم به راه دور/ تا حرف من پذیرد آخر که زندگی/ رنگ خیال بر رخ 

 صبح عتاب بود. /شکوهمسود/ پایان شب چه  یول ،سپردمتصویر خواب بود/ دل را به رنج 

 (34: 1389سپهری،)

به رنگ دیگر  زان جا تا روی بام دگرآید زنو فرود/ مرغ شکسته پر که همه رنج بود و جوش/

 (90: 1384نیما،) با ما کند سخن

یک ستاره از  /ساننیادر شبی تاریک از  کشتگاهم خشک ماند و یکسره تدبیرها/ وای بر من/

را/ عابرین ای عابرین/ دشمن  دلکیتارارسته/ روشنایی کی دهد آیا؟/ این شب فساد خاک و

به کجای این  خواهدم پرسید نام و هر نشان دیگر/ وای بر من/ بر در/ کوبدمیم رسدیممن 

پردرد خود بیرون/ تیرهای زهر را  نةیسخود را/ تا کشم از  ژندةشب تیره بیاویزم قبای 

 (206: 1384نیما،) وای بر من /خوندل

 (24: 1389سپهری،) افسرده بر درازی دیوار. اشهیساموج سرابی/  دورماندهزندگی 

دم شکند خواب به چشم کس و لیک، غم تاب، نیست یکدرخشد شبتراود مهتاب، میمی

خواهد از سحر، صبح می ستادهیاشکند، نگران با من این خفتة چند، خواب در چشم ترم می
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باخته را بلکه خبر، در جگر لیکن خاری، از ره این دم او آورم این قوم به جانمن، کز مبارک

دریغا شکند، نازک آرای تن ساق گلی که به جانش کشتم و به جان دادمش آب، ایسفرم می

 و پایم که به در کس آید، درسایم تا دری بگشایم، بر عبث میها میشکند، دستبه برم می

درخشد شبتاب، مانده پای آبله تراود مهتاب، میشکند، میشان، بر سرم میریخته به همدیوار 

گوید با خود، غم بارش بر دوش، دست او بر در، میاز راه دراز، بر دم دهکده مردی تنها، کوله

 (250-249: 1384)نیما، .شکنداین خفتة چند خواب در چشم ترم می

بیابان  موجی گرم در خون بیابان است/ ریه پنهان است/چراغ ق /گرفت استمهبیابان را سراسر 

سگان  آهسته از هر بند/ زدشیریم عرق/، در هذیان گرم مه نفس بشکسته/بسته، ، لبخسته

 (49-48: 1388شاملو،) .اندخاموشقریه 

تقدیر سخن  دهکدةمن از  /میگویمسخن  خوردهبارانی هاخرمناز ، ی سوختههاجنگلاز 

از  /نمیبیمرا خواب  امیزندگبر هر سبزه خون دیدم/ و در هر خنده درد دیدم/ من  /میگویم

تو  /میآیمی تو سوبهی انبوه هاجنگلمن از  و از هر درد لبخندی/ دیرویم ها، سبزههر خون

-204: 1388شاملو،) .جنایتکارنندها، شبکنار بهار به هر برگ سوگند خوردم/  طلوع کردی/

206) 

مانند چراغ سوزد و بهسرد زمستانی، کورة خورشید همچون کورة گرم چراغ من نمیدر شب 

ام افروختم در یک شب افروزد چراغی هیچ، من چراغم را در آمد رفتن همسایهمن، نمی

ها خاموش، گم شد او از پیچید با کاج، در میان کومهتاریک، و شب سرد زمستان بود، باد می

وز هم قصه بر بادآست و وین سخن آویزة لب: در شب سرد زمستانی، من زین جاده باریک و هن

 (272: 1384)نیما، .سوزدکورة خورشید همچون کورة گرم چراغ من نمی

پرندگانت همه  /کندیمرا پرآبله  تیهاعشق ، چهرةباران، بر زمین تو /رنگیبزیر آسمان 

آنجا که هر گیاه در انتظار سرود  ی/کنیمو بی پرنده زندگی  هیسایبدر صحرایی  /اندمرده

-208: 1388. )شاملو،اندافتادههمه بر خاک  تیهاآسمان همةخدایان /شودیممرغی خاکستر 

209) 

این بید/ مرغی نشسته کو به رنگ معماست/ نیست هم آهنگ او  شاخةزمانی است روی  دیر

هیاهوست/  پرزه تنهاست/ گرچه درونش همیش، تنها، رنگی/ چون من در این دیار، صدایی

مانده بر این پرده لیک صورت خاموش/ روزی اگر بشکند سکوت پر از حرف/ بام و در این 

 (23: 1389سپهری،) از هوش رودیمسرای 

ی ستاره من انسانی سوآن /خواهمیمی زاینده اچشمهمن  دریاهای چشم تو خشکیدنی است/

 (213: 1388. )شاملو،خواهمیم
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دیگر/ بسته ، چه فراخ/ نیست در آن نه گیاه و نه درخت/ غیر آوای غرابانآفتاب است و بیابان 

 (27: 1389سپهری،) هر بانگی از این وادی رخت

از بلندی بام شب شکست/ سرمست فتح آمده از  خواندیمی دور/ هاراهمرغی سیاه آمده از 

شب/ نقشی ی هاخاکاز  سرزدهی رنگ هاگلراه/ این مرغ غم پرست/ چون سنگ بی تکان/ 

مرده  مرزیبباید از خم این ره عبور کرد/ رنگی کنار این شب  حرفیبکشد به یاری منقار/ 

 (52: 1389سپهری،) است.

خودی بر دیوار، صبح پیدا شده اند، قرمزی رنگ نینداخته است، بیخود قرمز نشدهزردها بی

 (305: 1384پیدا نیست )نیما،« و ازنا»اما « ازاکوه»از آن طرف کوه، 

سرماهای اندوه من آتش سوزان  گذاشتندیمی تو را سوخت/ باید هالب غنچةظلم/  شعلةوقتی 

 (220: 1388شاملو،) .فرونشاندی تو را هالب

هزاران  /هاجنگل همةعلف و ، سخنی بگو با من/ با تو آفتاب، اکنون در نیمه شبان عمر خویش

 (224-223: 1388)شاملو، .دهدیمجویبار خشکیده را سفر ، فریاد/ و باران

 (227: 1388موجی زنم. )شاملو، تو ویغربگذار در ساحل خشمناک  ای سرود دریاها/

معطر و ، هااساز بوی ی و ظلمتی که باغ مرا بلعیده/ امشب شکفته است/ اسمنی یهاغنچه

 (235: 1388شده است. )شاملو، زیانگالیخو  آورخواب

کوچک  نةییآبر دارها رقصیدند/  تادند/ سرداران بزرگ/بر خاک اف سبز/ درةدرختان تناور 

آفتاب  و درشور/ شکست/ من سنگ و سیم بودم، من مرغ و قفس بودم/  اچةیدردر  آفتاب/

 (238: 1388بر لجن کهنه/ چسبیده بود. )شاملو، /امهیسا ایستاده بودم/

گل ز یک  /طوفان ننالد صدسالبه ، خس /ره را به گلزار که فروبسته ای فسانه خسانند آنان

 هاسخنتو مپوشان  /گوی نپسندد آن را کسچیه /تو بگو با زبان دل خود /تندباد است بیمار

 (95: 1384نیما،) که داری

بود/  شانیبرهنگپیراهن گرم  که برف/ ختندیریماما مردمی به خیابان  بود/ ریناپذانیپابرف 

من از برج تاریک اشعار شبانه بیرون  /گذشتندیمدر برف و تاریکی بودند/ و از برف و تاریکی 

 (244: 1388شاملو،) ی پر نفس قیامهاکوچهدر  /میآیم

به در  /درا که خیالی سرکشو مرا هرزه /توشة سفرم را و نمدزینم راول کنید اسب مرا، راه

 (297: 1384خانه کشانده است مرا )نیما،

مادرم بسان آهنگی  ی یک کویر/چهارراهصبحم/ بسان بلوطی تناور در  نه فریدونم نه ولادیمیر/

 (301-299: 1388شاملو،) .قدیمی فراموش شد
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: 1388امامزاده کلاسیسیسم/ گوسفند مسمطی/ نذر نکردم. )شاملو، بقعةمن به دربان پر شپش 

303) 

تلخی  هستةبا  ی جز ندامت/ابوته ، زهردیروینمکه از آن  ستیگرچه کند صبح/ اگر دیروز/ 

 (304: 1388شاملو،) سیاهش/ من صبحم وةیمی در اتجربه

یک نفر  /سپارد جانیک نفر در آب دارد می /ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانیدآی آدم

 (37: 1384زند )نیما یوشیج،وپای دائم میدارد که دست

 /زنمبا قایقم نشسته به خشکی فریاد می /سته به خشکیمن قایقم نش /ام گرفتهمن چهره

 ای امدادی /فاصله است آب /در راه این مخافت این ساحل خراب /وامانده در عذابم انداخته

هایم در بر حرف /بر قایقم که نه موزون /من گل کرده است پوزخندشان اما بر /رفیقان با من

مقصود من ز  /من قایقم شکسته /ام گرفتهمن چهره /بر التهابم از حد بیرون /چه ره و رسم

فریاد من  /کند طلبمن، دست من ز دست شما می /صداستیکدست بی /حرف معلوم است

زنم فریاد فریاد می /من از برای راه خلاص خود و شما /فریاد من رسا /شکسته اگر در گلو و گر

 (286-285: 1384)نیما، .زنممی

به هزاران تیغ نگاه آفتاب  /آلودخونو  دار، زخممن ةیساتا  باش/ وجوتجسکنار کویر  خار بوتة

: 1388شاملو،) .امدهیخشکهزاران غریو وحشت در تالاب سکوت رسوب کرد/ من  بار تو آویزد/

308) 

به سپیدار خشکی که مرغی سیاه بر  /دوزدیمنظر  خشککوتاه کلبه به سپیداری  پنجرةاز 

اگر مرغ سیاه  مرغ سیاه پرواز خواهد کرد/ سپیدار من بشکفد/ آن آشیان کرده است/ اگر

 (312-311: 1388شاملو،) .بگذرد/ سپیدار من خواهد شکفت

 (237: 1384)نیما، .گردندرفتگانی بازمی /آمدگانی هراسانند /چنان کز چشمة خورشیدآن

و  /نگردیمبه کوچه از دریچه  /کشدیمدیوار اتاقش آوار آخرین را انتظار  چهارو مردی که با 

 (315: 1388شاملو،ها )شب نیترستارهیب /رسدیمشب از راه 

. کنمیمغرقاب آخرین طی  جانببهدر شب ابری/ دریاهای تاریک را  نیسرنشیبچون قایق 

 (321: 1388)شاملو،

مردی ، ی دیوارسونیا /اندکردهغروب  هاآفتاب همة ی من/هاحماسهدر پس دیوارهای سنگی 

از امید و عشق و آینده  شیهادستو  /نگردیمی خود هادستبا پتک بی تلاشش تنهاست/ به 

 (329: 1388تهی است. )شاملو،

از فراز گردنه خُرد و خراب و مست باد  /ام ابری است یکسره روی زمین ابری است با آنخانه

 (521 1387:نیما یوشیج، ) یکسره دنیا خراب از اوست و حواس من /چدیپیم
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 /زنمیبا قایقم نشسته به خشکی فریاد م /ام گرفته من قایقم نشسته به خشکیمن چهره

 یایامداد /این ساحل خراب و فاصله است آب پر مخاف در راه /وامانده در عذابم انداخته است

 (515: 1387)نیما، ن!رفیقان با م

همچو  /سرد و خلوت نشسته یادرهدر  /دل به رنگی گریزان سپرده /در شب تیره دیوانه کاو

 (44: 1387نیما،)  آورداستانی غم کندیم /ساقة گیاهی فسرده

گریند روی ساحل گویند: میخشک آمد کشتگاه من در جوار کشت همسایه، گر چه می

بر بساطی  ؟/رسد بارانکی می گدارو /قاصد روزان ابری /سوگواران انیدر منزدیک سوگواران 

ی هادندهو جدار  /ای با آن نشاطی نیستدر درون کومة تاریک من که ذره /که بساطی نیست

قاصد روزان  /چون دل یاران که در هجران یاران /ترکدیم اشیخشکنی به دیوار اتاقم دارد از 

 (289: 1384نیما،) باران؟ رسدیمابری داروگ کی 
 

 «نمایی عتیطب ...انسان = طبیعت»ی: پردازتیشخص. 2-2-3

 ، واقعاً و گویی طبیعت کندینمدیگر شاعر به انتساب ویژگی یا اجزای خویش به اشیا، بسنده 

خنج نبود به قانون  مثلاًی از طبیعت جزئو حتی اگر  کندیمزندگی ها، آدمزنده است و بسان 

 و در همه حال نگاه انسانی به طبیعت دارد. خوردیبرمطبیعت 

تا ببینم هستند؟/ نعره ز دل برکشم ز شادی  ر سحر از شوقسوی دریا/ ه کنمیمپنجره را باز 

برهنه سروپای/ جست زنم از ، کفش نجویم دگر شده مفتون/ خودبسیار/ پنجره بر هم زنم 

 (24-23: 1388شاملو،) میان کلبه بیرون

تا دوردست  /امراندهمن باد گرد دشتم و از دشت  دشت است و باد و باد/، تا دوردست منظره

کور آهنین/  پنجرةتا صبح زیر  /امماندهکوه است و برف و برف/ من برفکاو کوهم از کوه ، منظره

 (27-26: 1388شاملو،) آسمان کاومیمو  نمینشیمبیدار 

 رةیداباغ ما شاید قوسی از  احساس و گیاه/ خوردنگرهباغ ما جای  باغ ما در طرف دانایی بود/

 /خوردمیمفلسفه  آب بی در خواب/ دمیجوی، موزکال خدا را آن ر وةیم سبز سعادت بود/

زندگی چیزی  /شدیمخواهش  فوارةدست  داشتیبرمتا اناری ترکی  /دمیچیم دانشیبتوت 

. یک چنار پر سار/ زندگی در آن وقت حوض موسیقی بود، مثل یک بارش عید، بود

 (243-242: 1389سپهری،)

 /ندیگزیمدر خزان زرد غم جا  مهجور/ مانده از فصل بهاران دور/ پروانةهست نیما اسم یک 

در  /آورعذابی هایرگیتدروندست سنگینی است/ در  بر فراز گلبنان دل بیفسرده نشیند/

خود  گشتةگمدر میان این زمین و آسمان/ از پی  /جاهمهزمین نه بر فراز آسمان نه در 
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ی او بد انسانی که او باشد شرویپدر  دائماً  لیکن/خواهدش از دیده خون بارد و /شتابدیم

با وی  ی روی خطوطی تیره/اصفحهدر کنار  جغد پیری سر فروآید از او/ کلةنشسته/ همچو 

 (305: 1384نیما،) .و رسم خود بگوید شاخهی/ نه به ترک وقت چیهاین پیمان کند که 

، نورس مرگ بتةرا دیدم/ و برای  هاشهیر یی قدیم/هابه چمن گشودممن در این تاریکی/ در 

 (337: 1389آب را معنی کردم. )سپهری،

به بیخ گیاهان و  به سرکلوخ خراب او/ برده  دانهدانه برشمرده /امدهیرسپای آبله ز راه بیابان 

 امرانهیوشب زنده داریم/  زحمتبه امستهخدلآب تلخ/ در بر رخم مبند که غم بسته بر درم/ 

 بردیم امیخستگدر موسمی که  بسی/ امدهیدعیبم نکن که زشت و نکو  تلخ/ بدخوابز هیبت 

چون این  اما در آن نه ذره عتاب و خطاب تلخ/ حرف/ درزبگشای ، زجای/ با من بدار حوصله

صبوری  هجر وکنون چه چاره؟ بگفتم اگر رسد/ با روزگار  گفتا شنید بر سر بالین من گریست/

 (198: 1384نیما،) شراب تلخ

 زندگی بعد درخت است به چشم حشره/ زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است/

 ی دیگراکرهفکر بوییدن گل در  مسدود هواپیماست/ شةیشزندگی دیدن یک باغچه از 

 (254: 1389سپهری،)

گه به دهان بر زده کف چون صدف/  تیزپا/ نماچهرهگشت یکی چشمه ز سنگی جدا/ غلغله زن 

دریا  هنگامةکوچک چو به آنجا رسید/ وان همه  چشمة /... گاه چو تیری که رود بر هدف/

خواست کزان ورطه قدم درکشد/ خویشتن از حادثه برتر کشد/ لیک چنان خیره و  بدید/

 (208: 1384نیما،) .ی گوش ماندسخننیریشخاموش ماند/ کز همه 

به هوای خنک ، فرصت سبز حیات رفت/ تا فراترها، رود از پای صنوبرها شب سرشاری بود/

یی که تکان هاپونه و هنوز در سر راه نسیم/ /گشتیبرم هاهیسا /وستیپیمکوهستان 

 (292: 1389. )سپهری،ختیریمیی که به هم هاجذبه /خوردیم

: 1389سپهری،) تا طلوع انگور چند ساعت راه است /:مردی از من پرسید /هاشبشبی از 

340) 

آن گیاه عجیبی است که در صمیمیت  نةیسبزصدای تو  مرا/ صدای تو خوب است/صدا کن 

 (333: 1389بیا از حالت سنگ چیزی بفهمیم. )سپهری، /دیرویمحزن 

ی شاعری سراخلوتاین که در  روزان شکسته/ که بخشکد بر تن من پوست/ قدرآن نمینشیم

دورم ، روی زیر آسمان و پای /سرنهادهیر شعرهایم را بیاور تا به ز بارکولهسرگشته داری جا/ 

 که به شاخی عنکبوت منزوی را تار بسته/ من به زیر این درخت خشک انجیر/ از دیاران/

 (98: 1384نیما،) .نمیسنگخواب از غم من گر بکاهد یا نکاهد/ /نمینشیم
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قشنگ یعنی چه؟/ قشنگ  چه سیب قشنگی/ /کردیمسکوت سبز چمن را چرا ، پاکی واژةمثل 

مأنوس/ مرا  کندیمتنها عشق/ ترا به گرمی یک سیب ، اشکال/ و عشق عاشقانةیعنی تعبیر 

خوشا به حال گیاهان که  گیاه است/ دةیپوشو غم تبسم  رساند به امکان یک پرنده شدن/

بالش خوبی است/ ، آنهاست/ اگرچه منحنی آب شانةو دست منبسط نور روی  عاشق نورند/

 (270-267: 1389سپهری،) ای خواب دلاویز و ترد نیلوفربر

سکوت بند گسسته است/ کنار دره درخت شکوه پیکر بیدی/ عبور ابر سفیدی/ نشسته در 

 درةوحشتی به کمین/ کشیده از پس یک سنگ سوسماری سر/ ز خوف ، پس هر صخره

تنهایی/ کشیده به  راهی/ به راه رهگذری/ خیال دره و خزدیمخاموش/ چو مار روی تن کوه 

، کوه/ خزیده بیرون ماری/ به خشم از پس هر سنگ شکافتنوهم/ ز هر  چشمةهر گوشه نقش 

 (41-40: 1389سپهری،) کشیده خنجر خاری/ غروب پر زده از کوه.

رود/ مانده در دامن  خروشدیمکوه خاموش است/ /سرسنگبر  جاجابهریخته سرخ غروب/ 

 گرجلوه /گذردیمدشت/ خرمنی رنگ کبود/ سنگ با سنگ گرفته پیوند/ روز فرسوده به ره 

 /دیآیمتیرگی  /خواندیم هاکنگرهآمده در چشمانش/ نقش اندوه پی یک لبخند/ جغد بر 

افسرده  هاسنگپژمرده است/  هاشاخهرو به تمام/  رودیمرنگی روز/  قصةآرام /  ردیگیمدشت 

سرد/ دلم  قصةز لبم  تراودیمبا رنگ غروب/  ختیامیبغم  /خواندیمجغد  /نالدیماست/ رود 

 (31-30-29: 1389سپهری،) افسرده در این تنگ غروب.

ها رنگ سیاهی، وزان گیرند در شاخ تلاجن سایهترا من چشم در راهم، شباهنگام که می

ها دم که بر جا درهشباهنگام در آن /در راهم خستگانت راست اندوهی فراهم، را من چشمدل

گرم  /پای سرو کوهی دامدر آن نوبت که بندد دست نیلوفر به /اندچون مرده ماران خفتگان

 (320: 1384ترا من چشم در راهم )نیما، /کاهمیادآوری یا نه من از یادت نمی

خار آمد و بیابان و سراب/  /فتریماندیشه رها ، شیطان نگران، وا ها، گلدرختان سبز، در جاده

 (207: 1389و روز )سپهری، شدیمشب 

 (70: 1388)شاملو،؟ کجااما سحر  ،کشدیمفکرم به جستجوی سحر راه 

چه  زمین مال من است/، عشق، هوا، فکر، پنجره باشم/ آسمان مال من است/، هر کجا هستم

 هاچشمقرمز دارد؟/  لالةی غربت؟/ گل شبدر چه کم از هاقارچ /ندیرویمگاه اگر  اهمیت دارد/

دوست را زیر باران  زیر باران باید رفت/، جور دیگر باید دید/ با همه مردم شهر /را باید شست

عشق را زیر باران باید جست/ زیر باران باید با زن خوابید/ زیر باران باید بازی کرد/  باید دید/

ی/ زندگی درپیپ ترشدننیلوفر کاشت/ زندگی  ،زد حرف، زیر باران باید چیز نوشت

روشنی را  ی است/قدمکآب در ی، را بکنیم هارختاکنون است/  حوضچةدر  کردنیتنآب
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 تابشبو نگویم که  و نگویم که شب چیز بدی است/ روی قانون چمن پا نگذاریم/ بچشیم/

سر و بکاریم نهالی  سبز/ همهنیا، سرخ همهنیاسبد/ ببریم  میببارو  ندارد خبر از بینش باغ/

به  خوردیملطمه ، و اگر خنج نبود طبیعت بپرد/ سرانگشتو نخواهیم مگس از  پیچ کلام/ هر

و بدانیم که پیش از  /شدیمپرواز دگرگون  زندةمنطق ، و بدانیم اگر نور نبود قانون درخت/

 بیمارستان/ تازةبو کنیم اطلسی ، دریاها/ و نپرسیم کجاییم شةیاندخلائی بود در ، مرجان

موج به ساحل صدف سرد سکون  خاطرةپشت سر  بسته است/ سبز صنوبر پنجرةپشت سر 

ریگی از روی زمین  و بگیریم طراوت را از آب/ لب دریا برویم/ تور در آب اندازیم/ /زدیریم

: 1389ری،سپه) .برداریم/ وزن بودن را احساس کنیم/ بد نگوییم به مهتاب اگر تب داریم

254-258) 

تا هوای خنک استغنا/ تا شب  شک/ کوچةتا ته  من به باغ عرفان/ من به مهمانی دنیا رفتم/

 (243: 1389سپهری،) خیس محبت

ی آفتاب/ و یک نم ملایم در کوه فروروآنجا که در مه است  در کارگاه کشمکش آفتاب و ابر/

: 1384نیما،) دودیمیک زمزمه است دائم/ با آنچه  به اطراف جوی/ درهانیمو در  /رودیم

240) 

من/ از نخوت زبان در  وسمتا ندانند از چه می س قلب من تنهاست/، ستارهیبچون شبان 

 (109: 1388شاملو،) .دهانم بسته است

و  ی باغ نشاط/ به من سلامت یک سرو را نشان دادند/ عبور باید کرد/هامرغو در مسیر سفر 

من  نگاه کرد به فصل/، کنار پنجره آمد توت باید خورد/ زنی شنید/، یک شاخهگاه از سر 

مرا تا مساحت تر لیوان/ پر از سطح عطش کن/ صدای  امتدادو  ایستادم/ آفتاب تغزل بلند بود/

روی هیچ نشستیم/ و در حرارت یک سیب دست و رو  چیدن یک خوشه را به گوش شنیدم/

ی هاکفشو  برسانید/ هاآبمرا به کودکی شور  ببرید/ هابرگشستیم/ مرا به وسعت تشکیل 

مرا تا تکامل تن انگور/ و اتفاق وجود مرا کنار درخت/مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید. 

 (285-283: 1389)سپهری،

رود  /گل به صحرا درآمد چو آتش /ها همچو دزدان خمیدهدره /ها راست ایستاده بودندکوه

خار و خاشاک دارد  /سرایدها میبر سرشاخه /سازیآن پرنده پی لانه /تیره چو طوفان خروشید

دانه ها دانهژاله /آفتاب طلایی بتابید بر سر ژالة صبحگاهی /به منقار، شاخه سبز هر لحظه زاید

ید. عاشقا خیز کامد بهاران، چشمة کوچک از کوه جوش /همچو الماس و در آب ماهی /درخشند

 (98: 1384)نیما،



 19 های نیما، شاملو و سپهریپردازیکارکرد بلاغی طبیعت در شخصیت
 

 
 

بی چراغ و  افسوس/ امخانهآه/  /:عابر دیگویمو به زیر لب چنین  /دیگریمباد  /دیگریمابر 

 (122: 1388خموش و سرد و تاریک است. )شاملو، /که من خواهم سانآنآتشی 

 (128: 1389سپهری،) .لغزندیمروی احساسم  هابرگ /شنومیمرا  هاسنگ

 (133: 1389سپهری،) مست زیبایی دمیدویمهمراه آب شتابان 

عبور ، درها /دندیکشیمانتظار تو را  هانهییآ من از شادابی باغ زمرد کودکی براه افتاده بودم/

ی ستاره هاقطره فضا را فشردم/ خوشةدستم را به سراسر شب کشیدم/  جستندیمغمناک مرا 

 (136: 1389سپهری،) .در تاریکی درونم درخشید

مویش  یار باد/، مست اندوه تماشا /زدهنمی هادشتدیدمش در  /هابوتهآفتاب از  دتراویم

 (143: 1389سپهری،زده )شبنم اشگونه /افشان

جوی از جا جهید/ به راه  /جهان سر برداشت: بیدار شدی گل به گردش آمد/ رةی: شتپیدی

 (179: 1389سپهری،) .سیم جاده غرق نوا شد: افتادی

: 1389. )سپهری،دیآرایمو هیاهوی سبز پایین را/ آبی بلند خلوت ما را  میشیاندیمآبی بلند را 

182) 

 .ما را ربوده است پنجرةگلدان ، شب ما آوازی نیست/ کوچةدر ، یازمزمهدر سرای ما 

 (188: 1389سپهری،)

این سایه  /میترسادهاندوه/ این آب روان ما ، این باغ اندوه وةی، میی و نه کوهپایمنه تو 

 (206: 1389. )سپهری،میترافتاده

 /دانه مندر بند خود بی /گوشه به گرفته منم /کشم هر دم در این ویرانه منآه سوزان می

 (145: 1384شمع چه پروانه چه؟ هر شمع و هر پروانه من )نیما،

یی/ چه گشایمی نهان از چشم/ و زمان را با صدایت خوانیمدارم/ با تو ای مرغی که  هاحرف

یی/ در ربایمی آوا/ و نشاط زندگی را از کف من زنیمترا دردی است/ کز نهان خلوت خود 

  اشاز لانه برق رمابه بام ابر/  کوبدینمکجا هستی نهان ای مرغ/ آفتابی شو/ رعد دیگر پا 

دگر زنجیر طوفان بر تن صحرا/ روز خاموش و آرام است/ از چه  غلتدیمو ن /دیآینمبیرون 

 (64: 1389سپهری،) ی پروا؟کنیمدیگر 

اگر فانوس عمرم را به رسوایی نیاویزم/ بر  شرممیبمن چه  زیست باید پست/ ساننیبدگر 

زیست باید پاک/ من چه ناپاکم اگر ننشانم از  ساننیبدگر  /بستبن کوچةخشک  بلند کاج

 (129: 1388شاملو،) بر تراز بی بقای خاک، چون کوه/ یادگاری جاودانه، ان خودایم

 چون تلخی لبخند خونی/، پنجره /دیگوینمبه من چیزی ، بیگانه با شوق نگاه من، پنجره

 /شب داری، باز بذر تلاش من/ پنجره نوری بروید/ در شکاف خاک خشک رنجم/ شاخةبازشو/ تا 
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 نشکفتةدارد لب/ چون گل  بربستهپنجره اما  /دیگوینمی زیچدر انتظار صبحدم  /شب اریهش

: 1388شاملو،) پیغام دهدیملیک امید من/ از هزاران روزن او/ صبح پاک تازه رو را  خورشید/

139-140) 

شاعری دیدم  در چراگاه نصیحت گاوی دیدم سیر/ /دیفهمیممن الاغی را دیدم یونجه را 

 همه از جنس بلور/ شیهاواژهمن کتابی دیدم  شما/ گفتیمه گل سوسن ب، هنگام خطاب

عکس اشیا در آب/ دست تابستان یک بادبزن ، آب پیدا بود کاغذی دیدم همه از جنس بهار/

 (247-244: 1389سپهری،) .پیدا بود

ی خوببهمن خوبی را یافتم/  ی را یافتم/استارهخاک با من دشمن بود/ من بر خاک خفتم/ من 

 (184: 1388)شاملو، .رسیدم/ و شکوفه کردم
 

 «حلول در طبیعت»ی: پردازتیشخص. 2-2-4

روت د. ثانالگو و سرمشق نیما در شاعری دانسته نیتربرخی از منتقدین تیزبین طبیعت را مهم

نیما از زبان شاعران کلاسیک از  یریگبهرهبر  هنگام بحث دربارة منابع واژگانی شاعر علاوه

دقت در اسامی چیزها »و آن  ابدییکه نیما واژگان خود را از آن در م بردیمنبع دیگری نام م

« داندیمانند درختان و گیاهان و حیوانات است که خود نیما آنها را نعمتی بزرگ م

 (55: 1377،)ثروت

، که در آن وسعت خورشید است/ پشت دریاها شهری /شنودیمخاک موسیقی احساس تو را 

 (316: 1389چشمان سحرخیزان است. )سپهری، اندازةبه

هر  ةیسادر  هاباغاضطراب  /خواندندیمآواز ، هاوهیمصبحگاهی بود/ ، با سبد رفتم به میدان

: 1389سپهری،) .دادیمهر اناری رنگ خود را تا زمین پارسیان گسترش  میوه روشن بود/

319) 

 (326: 1389سپهری،) ناتمام است درخت ف آب شود/مانده تا بر

مسافر و کمی میل ، آواز، باد جاده یعنی غربت/ کلاغ/ دسته کبرف و ی برف/، پشت کاجستان

و دو دیوار و چندین گنجشک/ زندگی  سمینویمشاخ پیچک و رسیدن و حیاط/  به خواب/

 (334-333: 1389سپهری،) .یعنی یک سار پرید

 (386: 1389سپهری،) زیر بیداری بیدهای لب رود هوش پاییز بود/، کردیمچشم تا کار 

به شکوه لب بستگی  یا جنبش ابری خوابم را شکافت؟/ زنبوری در خیالم پر زد/ سر برداشتم/

 /شومیمبه آب روان نزدیک  /کشمیمبه طراوت خاک دست  یک ریگ و از کنار زمان برخاستم/
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در بیکران ، شفاف لحظةشور مرا دریاب/ درود، ای  جوانة /کندیمناپیدایی دو کرانه را زمزمه 

 (152: 1389سپهری،) .زندیمتو زنبوری پر 

فصل پرپر  ی رفاقت/هاآبعکس گنجشک افتاد در  ی تماشا/هاپروانهآسمان پر شد از خال 

تا  کودک از پشت الفاظ/ از سمت زنبیل کرامت/ آمدیمشد از روی دیوار در امتداد غریزه/ باد 

ی نرم تمایل دوید/ جوی آبی که از پای شمشادها تا تخیل روان بود/ جهل مرطوب تن هاعلف

با طلوع تر سطل از پشت  با صمیمیت گیج فواره حوض/ شدمیمروبرو  /بردیمرا به همراه 

 (384-381: 1389سپهری،) آب نا روشنابهام یک چاه/ با افول وزغ در سجایای 

مغرب  /لولدیمپیکر مشرق  امپنجرهدر تابوت  /دیگریمابری در اتاقم  /خواندیممرغ مهتاب 

بیدارم/ و آهنگ  /کمکم دیرویمگیاه نارنجی خورشید/ در مرداب اتاقم . ردیمیم /کندیمجان 

 (70: 1389سپهری،). کنمیمی چشم پشیمانی را پرپر هاگلمرغ مهتاب/ و 

. شاعر که از شودیو الهام نیما محسوب م یریگمنبع بهره نیترطبیعت بزرگ ،بدون شک

با آن برقرار کرده تا  یریناپذالفت گسست ،کودکی با طبیعت و در طبیعت پرورده شده است

 . نامیده است« پسر طبیعت»جایی که خود را 

در راه تحلیل در محیط تا سرحد »که  داندیبر پایة این اصل است که شارق، نیما را شاعری م

سخن  ایکه گویی از زبان محیط و اش شودیم ایو چنان غرق محیط و اش رودیپیش م یشگفت

 ( 104: 1350،)شارق« دیگویم

من آن سرداب تاریکم که در من/  ت/هاستوفانمن آن دریای آرامم که در من/ فریاد همه 

 (132: 1388شاملو،) .هاستمانیاآتش همه 

دوستانی بهتر از آب روان/ و خدایی که در این نزدیکی است/  مادری دارم بهتر از برگ درخت/

 امقبله من مسلمانم/ روی قانون گیاه/، روی آگاهی آب پای آن کاج بلند/بوها، شبلای این 

 سنگ از پشت نمازم پیداست/ من/ سجادةدشت  مهرم نور/، جانمازم چشمه یک گل سرخ/

 امکعبه بر لب آب/ امکعبه موج/ قد قامتپی  /خوانمیممن نمازم را پی تکبیره الاحرام علف 

 حجرالاسود من روشنی باغچه است/ باغ به باغ/ رودیممثل نسیم  امکعبه /اهاستیاقاقزیر 

ی از خاک سیلک/ پدرم پشت انهیسفالبه ، اهل کاشانم/ نسبم شاید برسد به گیاهی در هند

پدرم وقتی مرد . خوابیدن در مهتابیپدرم پشت دو  پشت دو برف/ها، چلچله آمدن دو بار

 (241-240: 1389سپهری،) .آسمان آبی بود

دره  باغ آلوچه/ باغ انگوری/ منو می بره/ کوچه به کوچه/ ماه میاد تو خواب/ یه شب مهتاب/

پاشو  ترسون و لرزون/ یه پری میاد/ ها/پشت بیشه اون جا که شبا/ صحرا به صحرا/ به دره/

موی پریشونیه شب مهتاب/ ماه میاد تو خواب/ اونجا که  شونه میکنه/ تو آب چشمه/ میذاره/
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دستشو دراز/ یه شب مهتاب/ ماه میاد  می کنه به ناز/ شاد و پرامید/ بید/ درختتکیکه و تنها 

 (147-145: 1388شاملو،) با خودش بیرون /پرهشبتو خواب/ مث یه 

آیا من خود بدین باغ آمده بودم/  /دیوزیمو سبک بر من  رنگیبدر باغی رها شده بودم/ نوری 

 /دیلغزیمو شاخ و برگش در وجودم  /گذشتیمبود/ هوای باغ از من  پرکردهو یا باغ اطراف مرا 

 (98-97: 1389سپهری،) آهسته بود. اشیزندگافتاده بود/  هاعلفپیکری روی 

 /شدیممیان عافیت نور منتشر ، تکرار بود/ و او به سبک درخت طراوتپر از ، باران وةیشاو به 

 (345: 1389سپهری،) .زدیمصبحت را به چفت آب گره  رشتةهمیشه 

تو راه دراز به اسب سیاه  با من رازی بود که به چاه گفتم/ با من رازی بود که به کوه گفتم/

-153: 1388شاملو،) .لبامو بستم از چشام خوندی /... گفتم/ هاسنگو تنها به  کسیب گفتم/

154) 

با خالی یک زنبیل/  هایگلابجنگ زیبای  جنگ یک روزنه با خواهش نور/ جنگ تنهایی با آواز/

را دیدم/  ها، کوهرا دیدم هادشت فتح یک باغ به دست یک سار/ جنگ خونین انار و دندان/

خاک را دیدم/ و گیاهان را در نور و گیاهان را در ظلمت دیدم/ من در این خانه ، آب را دیدم

و صدای روشنی از پشت  /شنومیممن صدای نفس باغچه را  ه گمنامی نزدیک علف نزدیکم/ب

 /رمیگیمرا  هاگلچلچله از سقف بهار/ نبض  چکچک سنگ/ رخنةآب از هر  عطسةدرخت/ 

من  عادت سبز درخت/ من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن/، آشنا هستم با سرنوشت تر آب

هر  خود را به کلاغ/ شاخةنارون  بخشدیمرا بفروشد به زمین/ رایگان  اشهی، ساندیدم بیدی

شستشو داده مرا در سیلان بودن/ مثل ، خشخاشی بوتة /شکفدیمکجا برگی هست شور من 

مثل زنبیل پر از میوه تب تند رسیدن دارم/  گوش به موسیقی روییدن/ دهمی، میک گلدان

 /شناسمیمبابونه/ من صدای پر بلدرچین را  تةبوو به بوییدن یک  /خشنودممن به سیبی 

، دیآیمسار کی  /دیرویمریواس کجا  دانمیمی شکم آهوبره را از پای بز کوهی/ خوب هارنگ

 (254-248: 1389سپهری،) .ردیمیمباز کی ، خواندیمکبک کی 

وحشی آهوی  ی شدم بر برج پر کشیدم/کفتر چاه دامن کشاندم/ هادشتابری شدم بر  ةیسا 

را  میاقلهفتخاک  ی تیره راندم/هاآبماهی دریا شدم بر  شدم از کوه تا صحرا دویدم/

مرغ را به کوه و دشت و صحرا جستم  و بیهوده جستم/ پس سمندر  درنوشتم/ زانیوخافتان

 (174: 1388)شاملو، .گشتم و بر آتش مردم نشستم

کوهی سنگین نگاهش  /رفتیمفضا  طرحیب جادةو صدا در  /ختیفرورروشنی پوسید و  شةیر

تنها مرز آشنا، پناهم بده/ و کوه از خوابی سنگین پر ، را برید/ به دامن کوه آویخت/ پناهم بده

 (86: 1389سپهری،) بود/ دیری گذشت/ خوابش بخار شد.
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 /امدهیچکی تاریکی هاعلفکه روی  /امستارهیک  آلودخوابمن شبنم  /امدهیچک هاعلفروی 

 رودیمکجا  /کندیمشنا ، خروشان دریا گهوارةفانوس در  /شنومیمرا  هاعلفنمناک  نجوای

سپید مرمر  رگةپیکر گرم افق عریان بود/  /دیرویم میهارگی شب در هازمزمهاین فانوس؟/ 

نسیمی  /دندیرقصیمپریان  /آمدیمو مهتاب از پلکان نیلی مشرق فرود  /کردیمسبز زمزمه 

چه هوسناکش بوییدند/ به استخوان سرد  هاصخره /زدیم نفسنفسجاده  /گذردیماز کنارم 

 (72: 1389سپهری،) .امدهیچسب هاعلف

به تو گفتم:  را خواند/ اشنغمهرا خواند/ گنجشک  اشنغمهمرغ  را خواند/ اشنغمهآسمان 

، رقصید شکوفه، شوم/ و برف آب شد پر شکوفهمن درختی ، گنجشک من باش/ تا در بهار تو

 (186-185: 1388شاملو،) .نگاه کردم و عوض شدم هایخوبمن به  آفتاب درآمد/

دست از دامن شب برداشتم/ تا بیاویزم به گیسوی سحر/ خویش را از ساحل افکندم در آب/ 

طرح شکست/ کس دگر رنگی در این سامان ندید/ ، بر تن دیوارها /خبریبلیک از ژرفای دریا 

صبح  /هاباماز  کشدیم/تیرگی پا  ...به تصویر امید/ دلدرونروز و شب/ از خیال  دوزدیمچشم 

 دارم سخن. سوختهدرونهنوز از خلوتم/ با  زدیخیمبه راه شهر من/ دود  خنددیم

 (20: 1389سپهری،)

 خواهدیمپرده را برداریم/ بگذاریم که احساس هوایی بخورد/ بگذاریم بلوغ زیر هر بوته که 

بگذاریم که تنهایی آواز  بپرد/ هاگلرا بکند و به دنبال فصول از سر  هاکفش بیتوته کند/

متولد بشویم/ هیجان را پرواز دهیم/ روی پای تر باران  دیآیدرموقتی خورشید  هاصبحبخواند/ 

-260: 1389سپهری،) .در به روی بشر و نور و گیاه و حشره باز کنیم به بلندی محبت برویم/

261) 

به یک هدهد؟/ در آن دقیقه که از ارتفاع تابستان/ به جاجرود  رسمیممن از کدام طرف 

چه اتفاق افتاد؟/ که خواب سبز ترا سارها درو کردند/ و با نشستن  ی/کردیمخروشان نگاه 

غفلت رنگین ، و سطر اول این بود/ حیات /خوردیمسرو/ کتاب فصل ورق  شاخةیک سار روی 

: 1389سپهری،) .ی میان گاو و چمن، ذهن باد در جریان بودکردیمت/ نگاه حواس قةیدقیک 

273-274) 

 اثر گذاشته بود/ غربت/ سادةی هادستکه روی پوست آن  /میآیممن از مجاورت یک درخت 

 (274: 1389سپهری،) به یادگار نوشتم خطی ز دلتنگی

و سخت/ من از مصاحبت ، ریزسربه، و تنها، وسیع باش عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد/

خودش  شماریبهنوز جنگل ابعاد  /دیآیمکجاست سایه؟/ و بوی چیدن از دست  /میآیمآفتاب 

ی یک مجادله جاری جوو در ضمیر چمن  /دیگویمهنوز انسان چیزی به آب  /شناسدینمرا 
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من مخاطب  حضور مبهم رفتار آدمی زاد است/، است/ و در مدار درخت/ طنین بال کبوتر

فقط به من/ و /آموزندیمرا به من  محوشدنتنهای بادهای جهانم/ و رودهای جهان رمز پاک 

 (279-278: 1389سپهری،) گنگم درةی هاگنجشکمن مفسر 

اگر فریاد  /شودیمو در خلوت تو شهر بزرگ من بنا  /نمینشیمو کنار تو  کنمیمبه تو سلام 

من  شهری در شبم/ بی تو خاموشم/ /ابمییبازمدر خلوت تو این حقیقت را  علفم/ ةیسامرغ و 

مرا با  بیامیز/ اتهیساعلف را با  ةیسا فریاد مرغ را بشنو/ /گردمیمبه دنبال سحری سرگردان 

 (193-191: 1388مرا با خودت یکی کن. )شاملو، خودت آشنا کن/

 (194: 1388. )شاملو،تنهاتر است هاستارهشب از  من با تو تنها نیستم/

ی من جاری سوبهی اچشمهی تو چون هادست آواز خواندی/ میهادستبرای  تیهادستبا 

من  /کنمیمنگاه  تیهاستارهی دلم به هاپنجرهاز  گرداگردم حصار کشیده است/، شب شد/

دریاهاست.  سرچشمةانسان  ی دریاهاست/هاسرچشمهی تو هاچشمآفتاب را باور دارم/ و 

 (202-200: 1388)شاملو،

در  لحظهلحظهگویی او  یک نیلوفر روییده بود/ ی از خودم را مرده بودم/اگوشههر جا که من 

 همةنیلوفر به  /مردمیمخودم را  لحظهلحظه تهی من ریخت/ و من در صدای شکفتن او/

 همةدر من ریشه داشت/  اشیهستمن بودم که دویدم/  شیهارگپیچیده بود/ در  امیزندگ

 (108: 1389سپهری،) .من بود

تمنایم  دودستمیان  ریزش رؤیا را در چشمانم شنیدند/ها، علفی زد/ هواموج خاک تپید/

سکوتم را شنیدی/ بسان نسیمی از  در من تراویدی/ آهنگ تاریک اندامت را شنیدم/ روییدی/

 (122: 1389روی خودم برخواهم خاست. )سپهری،

 (124: 1389سپهری،) .امنشستهتنها ، مشتی خاک/ در دوردست خودمکنار 

 هابرگبا شاخه و  میهاتپشو  /شودیم هاعلفچشمانم لبریز  /کنمیمی روشن پرواز هاباغروی 

در  من سایه شدم/، کشیده شد امیشانیپروی دشتی دورافتاده/ دستی روی  پرمیم /زدیآویم

 (125: 1389انتظار ترا داشتم. )سپهری، /در آفتاب مرمرها، سحر رودخانه

جار سپید  خاطربه کندوها و زنبورهای کوچک/ خاطربه /باردیمهنگامی که ، ناودان خاطربه

 (219: 1388شاملو،) ابر در آسمان بزرگ آرام

-329: 1389. )سپهری،کردندیمی کوچک من تا ستاره فکر هالحظهمرتع ادراک خرم بود/ 

330) 
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تو را در  پاک است/ هالحظه؟/ لباس ندیشویممگر در نهر تنهایی چه  دیآیمصدای آب 

 که لادن اتفاق نیست دانندینمچرا مردم  /گفتندیمتبریک  به هممرغانی ، ی دورهاهیقر

 (332-331: 1389سپهری،)

تعمیر سکوت گیجم کرد/  مأنوس پهن بود/ سفرةدر باغ یک  بودم/ هاشنمن قاتی آزادی 

 (361-360: 1389سپهری،) .پیداست که باید بود رخت هست/دیدم که د

 /دلـکش را یهانقش همهنیا /به سرم یاها فکندهکه هوس /ای طبیعت! منَت نه یک پسرم

 (83: 1387)نیما،چو ببینم، چگونه در گذرم؟ 

، گاهیبی نیچوهیمدر برگ فرود آییم/ در ، بر لب شبنم بایستیم روشن برویم/بیایید از سایه

، به درخت روان باشیم/ نةیی، آرؤیا را نارس چیدند و تردید از رسیدگی پوسید./ چون جویبار

 (155-154: 1389ی را زمزمه کنیم. )سپهری،کرانیبدرخت را پاسخ دهیم/ برویم و برویم و 

گردش ماهی آب را می  /زندیمزمین باران را صدا  /گستراندیمرا  اشیسرزندگانجیر کهن 

ماهی زنجیری آب است و من  /شودیمو نگاه من گم  /چرخدیمچلچله ، گذردیماد ب /داریش

 (168: 1389سپهری،) زنجیری رنج

نزدیک آی تا  نامم/ خزةپوشیده از که  مرا در خود بسای، من ریز صخرةبه  اندوه مرا بچین/

 (175: 1389سپهری،) .سراسر نام شوم

ها، بهار )نیما ها از روی کوهسار بچهشدند از رو سبزهها پا رفبد/ ها وا شدنگلر! ها، بهابچه

 (158 1387یوشیج، :

 از سر باران تا ته پاییز/ /کردیمی در ضخامت خنک باد/ غربت یک دوست را زمزمه احنجره

 ما آب شد حوصلةی کبوترانه روان بود/ باران وقتی ایستاد/ قوس قزح در دهان هاتجربه

 (363: 1389سپهری،)

ی هافلسفهانسان در تنبلی لطیف یک مرتع/ با  /کردیمدانش لب آب زندگی  روزی که

. زدیمنبض او ، با نبض درخت /کردیمدر سمت پرنده فکر . خوش بود، اشیلاجورد

 (365-364: 1389)سپهری،

رفتار آفتاب  /شودیمپاییز روی وحدت دیوار اوراق  /خواندیمصبح است گنجشک محض 

سبز/ تکرار لاجورد/ با حسرت کلام  ةیثانبین درخت و  /پراندیمحجم فساد را از خواب ، مفرح

 (367: 1389سپهری،) .در امتداد قدم باید زد/ گل را نگاه کرد/ ابهام را شنید /زدیآمیم

 ترس من برگ دارد اندازةبهامشب/ هر درختی  /سوزدیمآب در حسرت عکس یک باغ  نةیس

 (373: 1389سپهری،)
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، زیر بیدی بودیم خواب جهان خواهد بود/ نیترآرامخوابش  چوب ببیند باغی/ حافظةهر که در 

 ؟/دیخواهیمچشم را باز کنید آیتی بهتر از این  /:بالای سرم چیدم گفتم شاخةبرگی از 

 (325: 1389سحر )سپهری، داندیمسحر  گفتندیم به همکه  دمیشنیم

؟/ نسیم از دیوارها ختهیدرآوکدام  حلقةنگاهت به  /آلودمهانسان ، در این اتاق تهی پیکر

: 1389سپهری،) درخت بید از خاک بسترت روییده. /پرکردهباران ستاره اتاقت را  /تراودیم

91-92) 

 /رفتیمو  آمدیم /رفتیمو  آمدیمدر نوسان بود/  انیپایبدراز لنگر ساعت/ روی بیابان  ةیسا

 (77: 1389سپهری،) .دمیکشیمی روشن بیابان/ تصویر خواب کوتاهم را هاشنو من روی 

 رستگاری نزدیک/ تر/ هایاطلس /ابریبآسمان  نان و ریحان و پنیر/ /ندیچیممادرم ریحان 

چیزهایی هست که  صبح را روی زمین آورد/ ی حیاط/ نردبان از سر دیوار بلند/هاگللای 

من پر از بال و پرم/ من پر از نورم ، تا اوج رومیم خواهد مرد/ ی را بکنماسبزه دانمیمنمدانم/ 

 چه درونم تنهاست برگی در آب/ ةیساپرم از  از موج/، رود... پرم از و شن/ و پر از دارودرخت/

 (294-293: 1389سپهری،)

سیب ، پر خواب تانیسبدهاای ، و صدا خواهم زد روزی خواهم آمد و پیامی خواهم آورد/

، چه تماشا دارد باغ/ من گره خواهم زد چشمان را با خورشید: سیب/ کور را خواهم گفت، آوردم

را آب خواهم داد/ خواهم آمد سر  هاگلدانرا با باد/  هاشاخه را با آب/ هاهی، سارا با عشق هادل

مار را خواهم گفت: چه  هر کلاغی را کاجی خواهم داد/ میخکی خواهم کاشت/، هر دیواری

 (297-294: 1389سپهری،) ارد غوکتماشا د

جا پای  شانیچپرهاپای  گمانیب چشمه هاشان جوشان/ مردم بالادست چه صفایی دارند/

ی اغنچه ی، آبی است/بآآنجا  گمانیب شقایق چه گلی است/ دانندیممردمش  خداست/

 (302-301: 1389. )سپهری،فهمندیممردمان سر رود آب را  اهل ده باخبرند/، شکفدیم

 از میان برخیز/، دیوار قیراندود دیکشیمبه تهی باز شد/ و من ویران شدم/ پرده نفس  امپنجره

 (81: 1389سپهری،) ی خوابم پژمرد.اشکوفه
 

 گیرینتیجه. 3

. میاپرداخته معاصر اتیادبشاملو و سهراب به طبیعت در ، در این مقاله به بررسی نگاه نیما

بخشی از طبیعت  اما در اینکه انسان داشتکارکردهای متفاوت ، طبیعت بههر سه شاعر نگاه 

ی متعدد که در بالا زیر هاشاهد مثال به توجه بانهایی  لیتحل و هیتجزدر  .القولنداست متفق

بیشتر از  جیوشی ماینکه  دشویمی اثبات روشنبهاین مدعا  ،میاآوردههر مدخل به تفکیک 
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طبیعت کارکرد نمادین و سمبولیک دارد و در سهراب سپهری، حلول در طبیعت بیشتر 

طبیعت است و وجودش ، که گویی خود شودیمو چنان ذوب در طبیعت  کندیمی گرجلوه

اما ضلع سوم این پژوهش، شاملو است که بیشتر باز هم از طبیعت  ،درخت است و پر از دار

 هایعدالتیبی رفته است و رنگ نمادین و ابزاری برای بیان اهشیکلنگاه آن فراتر از توصیفات 

 بکار رفته است. هاینامردمو 

حلول در ، کارکرد ابزاری و نمادین و سهراب سپهری، بیشتر نگاه نمادین، شاملو نیما نیبنابرا

 د. نطبیعت دار

که در هیچ مقاله  میاکردهی تشخیص دست پیدا نوعبهنکته اکتشافی پژوهش: در این پژوهش 

در طبیعت ذوب  قدرنیاگاهی شاعر . انداوردهین حساببهاین معادله را تشخیص ، و رفرنسی

و با طبیعت  شودیمطبیعت  دامن به دستو  هدیرم هاآدمحلول در طبیعت( و از ) شودیم

نه  دهدیمی دیگر تشخیص اگونهبهکه به طبیعت،  زندیمی حرف اگونهبهو  کندیمدرد دل 

 سراپاگوشکه طبیعت  ثیحنیازاقدیم( بلکه ) ی انسانی به اشیاهایژگیوبا لفاظی و انتساب 

کند که این هم و سفره دلش را خالی می زندیماست و این شاعر است که از هر دری حرف 

 .گذارمیمنام وارونگی تشخیص را بر آن و  شودیمتشخیص محسوب 
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